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رخداد حادثه ها

سارق اطلاعات کارت های بانکی 
دستگیر شد

فردی کــه با راه اندازی درگاه پرداخت اینترنتی  �
جعلی اقدام به سرقت اطلاعات کارت های بانکی 
شــهروندان می کرد، دســتگیر شــد. رئیس پلیس 
فضــای تولید و تبادل اطلاعات اســتان خراســان 
جنوبــی توضیــح داد: بــا رصد فضای ســایبری، 
اطلاعاتــی به دســت آمد که فردی بــا راه اندازی 
درگاه پرداخــت اینترنتی جعلی اقدام به ســرقت 

اطلاعات کارت های بانکی شهروندان می کند.
ســرهنگ علی محمدپــور گفــت: مأموران 
بــا اقدامات ســایبری متهــم را شناســایی و با 
هماهنگــی مقام قضائی محل ســکونت وی را 
بازرسی کردند که در بازرسی از محل، تجهیزات 
دیجیتالی و مخابراتی از متهم کشف شد و برای 
بررســی در اختیار دایره ادله دیجیتال پلیس فتا 

قرار گرفت. 
وی افــزود: متهــم در بازجویی های پلیســی 
به اســتفاده از شــماره خطوط، ایمیل ها و درگاه 
پرداخــت اینترنتــی جعلی اعتراف کــرد و گفت 
درگاه مذکور را دی ماه ســال ۹۷ با شــماره ملی 
یکی از اعضــای خانواده اش ایجاد کرده اســت. 
رئیس پلیس فتای اســتان خراسان جنوبی تصریح 
کرد: متهم دستگیرشــده با تشکیل پرونده به مقام 
قضائی معرفی شد و تحقیقات پلیس درباره سایر 

جرائم احتمالی این متهم ادامه دارد.

انهدام باند سارقان مسلح
رئیس پلیس آگاهی گلستان گفت: باند سارقان  �

مسلح در گرگان با تیراندازی پلیس آگاهی گلستان 
زمین گیر شد. ســرهنگ مجتبی مروتی اظهار کرد: 
شــامگاه شــنبه یک باند سرقت مســلحانه لوازم 
خودرو از سوی نیرو های پلیس آگاهی گلستان در 

گرگان منهدم شد. 
در این عملیات ۹ نفر از سارقان دستگیر شدند 
و در درگیــری با پلیــس دو نفر از آنهــا با گلوله 
زخمی شــدند و در بیمارســتان بســتری هستند. 
مروتی با بیان اینکه هفت نفر دیگر در بازداشتگاه 
به ســر می برند، ادامه داد: این بانــد، بالغ بر ۲۴۰ 
سرقت لوازم جانبی خودرو یا گوشی تلفن همراه 

انجام داده اند. 
وی گفت: دو اســلحه  و تعــداد قابل توجهی 
باتــری و کامپیوتر خودرو و لــوازم جانبی دیگر از 

مخفیگاه این افراد کشف شد.

ناپدری کودک آزار 
بازداشت شد

ناپــدری کودک خردســال رفســنجانی که به  �
ضرب و جرح این کودک اقدام کرده بود، بازداشت 
شد. حسین رئیسی نژاد، دادستان عمومی و انقلاب 
شهرســتان رفســنجان، اظهار کرد: در پی شکایت 
پــدر طفل شش ســاله مبنی بــر اینکه از ســوی 
ناپدری اش مورد ضرب و جرح قرار گرفته اســت، 
بلافاصله دستورات قضائی لازم به مأموران پلیس 

برای بررسی موضوع صادر شد.
دادستان رفسنجان اعلام کرد: پس از مشاهده 
آثــار جراحت روی بــدن طفل، بازپــرس پرونده 
بلافاصله نسبت به جلب متهمان، مادر و ناپدری 
ایــن کودک اقدام کرد. وی افــزود: پس از معرفی 
متهمان در دادســرا مادر طفل نظر به دفاعیاتش 
در حال حاضر آزاد اســت امــا ناپدری با توجه به 
واردکردن ضرب و جرح و کندن مو های سر طفل 
تا انجام تحقیقات کامل بازداشت است. دادستان 
رفسنجان با بیان اینکه دستگاه قضائی با قاطعیت 
و به صورت ویژه به این پرونده رســیدگی خواهد 
کرد، افزود: تحقیقات تکمیلی در این باره در شعبه 
ســوم بازپرسی دادســرای شهرســتان رفسنجان 

ادامه دارد.

رهایی جوانی از چوبه دار 
پس از ۱۶ سال

جوانی که ۱۶ سال پیش مرتکب قتل شده بود،  �
با جلب رضایــت اولیای دم از چوبــه دار رهایی 
یافت. زبیدی نیا، معاون قضائی و رئیس شورا های 
حل اختلاف خوزســتان، اظهار کرد: ۱۶ سال پیش 
نوجوانی ۱۵ساله بر اثر آزار و اذیت فردی از فامیل 
خود برای  انتقام با اســلحه شــکار این فرد را به 
قتل رســاند که پس از مدتی این نوجوان دستگیر 

و روانه زندان  شد.
وی افــزود: در این چند ســال خانــواده قاتل 
برای جلب رضایــت اولیای دم، بــزرگان، خیران 
و مصلحــان زیادی را واســطه قــرار دادند، ولی 
نتیجه ای حاصل نشــد.معاون قضائی رئیس کل 
دادگستری اســتان خوزستان اظهار کرد: یک سال 
پیش جوان قاتل با درخواســت از شــعبه شورای 
حل اختلاف ویژه زنــدان مبنی بر پیگیری و جلب 
رضایــت اولیای دم، بــا ارجاع درخواســت او به 
شعبه سوم کیفری اجرای احکام اهواز و موافقت 
این شعبه به درخواست این قاتل، پرونده وی برای 
ایجاد صلح و ســازش و جلــب رضایت خانواده 
مقتول به شــورای حل اختلاف شهرستان کارون 

ارجاع داده شد. 
رئیس شورا های حل اختلاف خوزستان ضمن 
تقدیر و تشکر از زحمات، تلاش و کوشش اعضای 
شــورای حل اختلاف کارون، بیان کــرد: رئیس و 
اعضای شــورای حــل اختلاف این شهرســتان با 
تلاش و کوشــش خود و برگزاری چندین جلســه 
با خانواده مقتول، خوشــبختانه توانستند رضایت 
اولیای دم را جلب و این جوان را پس از ۱۶ ســال 
مورد عفــو و بخشــش قــرار داده و از چوبه دار 

رهایی دهند.

کلاهبرداری اینترنتی نوجوان 
۱۵ساله از ۶۳۵ حساب بانکی

نوجوانی ۱۵ســاله به اتهام جعل درگاه بانکی  �
و کلاهبرداری اینترنتی ۷۰۰ میلیون ریالی از طریق 

فیشینگ بازداشت شد.
ســرهنگ «حســن محمدنــژاد»، رئیس پلیس 
فضای تولید و تبادل اطلاعات استان مازندران، در 
این باره گفت: در پی مراجعه یکی از شــهروندان 
به پلیس فتا و طرح شکایتی مبنی بر کلاهبرداری 
اینترنتــی از وی و اینکه بیــش از ۵۲ میلیون ریال 
وجه نقد به صورت غیرمجاز و به صورت اینترنتی 
از دو حساب بانکی وی برداشت و به حساب های 
بانکی افرادی دیگر واریز شــد، موضوع به صورت 
ویژه در دســتور کارآگاهان و کارشناسان پلیس فتا 

قرار گرفت.
وی تصریح کــرد: با انجام اقدامات پلیســی، 
مشخص شــد همه نقل و انتقالات وجه از طریق 
ســامانه های اینترنتی و از طریــق یک خط تلفن 
همراه صورت پذیرفته که در این خصوص مالکان 
حســاب هاي مقصد که همگی اهل و ساکن یکی 
از شهرســتان های مرکزی استان بودند، شناسایی 
شــدند. رئیس پلیس فتای مازندران با اشــاره به 
شناســایی متهم اصلی ایــن پرونــده، نوجوانی 
۱۵ساله که با استفاده از خط تلفن مادرش اقدام 
به کلاهبرداری اینترنتی می کرد، بیان کرد: این فرد 
با هماهنگی قضائی دســتگیر شد و در تحقیقات 

پلیس به جرمش اقرار کرد.
ســرهنگ محمدنژاد افزود: متهم در تحقیقات 
پلیس اظهار کرد از بهمن ســال گذشــته از طریق 
یک کانال تلگرامي با نحوه انجام فیشینگ و جعل 
درگاه اینترنتی آشنا شد و از این طریق با دسترسی 
بــه اطلاعات حســاب بانکي اشــخاص اقدام به 
کلاهبرداری اینترنتی می کــرد. رئیس پلیس فتای 
مازندران با اشــاره به اینکــه کارآگاهان پلیس در 
ادامــه تحقیقات دریافتند متهم به ۶۳۵ حســاب 
بانکي افراد دسترسي داشته و تاکنون ۷۰۰ میلیون 
ریال کلاهبرداری کرده اســت، افزود: تلاش برای 
شناســایی مال باختگان در دســتور کار قرار دارد 
و متهم پس از تشــکیل پرونــده به مرجع قضائی 

معرفی شد.

شرق: مــردی که متهم است خواســتگار دخترش را به قتل رسانده، روز 
گذشته در دادسرای جنایی تهران به اتهام خود اعتراف کرد.

به گزارش خبرنگار ما، این مرد ۵۵ ســاله که فرشــید نام دارد، هفته 
گذشته بازداشت شــده بود و دیروز در شــعبه یازدهم دادسرای جنایی 
تهران مقابل بازپرس واحدی نشســت و نحوه قتل خواستگار دختر خود 
را شرح داد. این مرد که کارمند بازنشسته است، درباره این قتل گفت: من 
قصد کشتن نداشــتم، فقط می خواستم از مزاحمت آن خواستگار سمج 

برای دختر و خانواده ام خلاص شوم.
این مرد ۵۵ ســاله درباره نحوه آشنایی دخترش با مقتول گفت: مهر 
سال گذشته دخترم در یک همایش با مردی آشنا و پس از آن ارتباطشان 
عمیق تر شــد و دخترم ما را درجریان قــرار داد. او به من گفت با مردی 
۴۰ ســاله در یکی از همایش هایی که رفته آشنا شده و در همایش های 
بعدی هم او را دیده اســت و آن مرد ۴۰ ساله به او ابراز علاقه کرده و از 
زندگی و گذشــته اش برای دختر من شرح داده است. او به دخترم گفته 
بود او در شهرستان، شــرکت معتبری داشته، اما الان ورشکست شده و 
به همین خاطــر وضع مالی اش به هم ریخته، باوجوداین نا امید نشــده و 
درحال حاضر در یک شرکت خصوصی کار می کند و به زودی می تواند به 

جایگاه قبلی خود برگردد.
ایــن متهــم ادامه داد: پــس از مدتی که مــا در جریــان ارتباط آنها 
بودیم، آن مرد به خواســتگاری دختر من آمــد و در صحبت هایی که با 
هم داشــتیم به من گفــت در آینده خانه ای ســه میلیاردی برای دخترم 
می خرد و وعده های مشــابه دیگری نیز داد، اما وقتی درباره خانواده اش 

از او پرســیدم، گفت: آنها در شهرستان هســتند و به خاطر کهولت سن 
سخت است که به تهران بیایند، به همین دلیل او ترجیح می دهد کارهای 
مقدماتــی و صحبت های اولیه را خودش انجام دهد و در مراحل پایانی  

خانواده اش را به تهران بیاورد.
متهم به قتل در ادامه گفت: پس از مدتی فهمیدم آن خواســتگار به 
بهانه ای از دخترم مبلغی پول گرفته است. با ادامه اصرارهای خواستگار 
بــرای حضورنیافتن خانــواده اش در تهران مرا بر آن داشــت تا در مورد 
ســوابق و خانواده خواســتگار تحقیقاتی انجام دهم و آن موقع بود که 
پی بردم مرد خواســتگار تاکنــون دوبار ازدواج کرده  اســت، فرزند دارد 
و هر دو همســرش مهریه و نفقه  هایشــان را به اجرا گذاشــته اند. وقتی 
فهمیدم خواستگار دخترم  آدم دروغ گویی است به دخترم چیزی نگفتم 

و فقط از او خواســتم جواب رد بدهد و دخترم هم همین کار را کرد، اما 
آن خواستگار ســماجت به خرج می داد و همچنان مزاحم او می شد و 
کار به جایی رســید که ۴ خرداد امســال او به من زنگ زد و با دلخوری 
پرسید چرا دخترتان جواب تلفن من را نمی دهد. آن موقع بود که من بار 
دیگر بدون اینکه وارد جزئیات شــوم بــه او گفتم تو صلاحیت ازدواج با 
دختر من را نداری و بهتر اســت پایت را از زندگی او بیرون بکشی، اما او 
همچنان اصرار داشــت دلیل مخالفت مــن را بداند و خواهش کرد مرا 

حضوری ببیند.
این متهــم در مورد نحوه قتل نیز گفت: مــن صبح روز پنجم خرداد 
برای انجام کاری به محله نارمک رفته بودم که خواســتگار دخترم زنگ 
زد و هرجوری بود آدرس را پرســید و پیش من آمد و ســوار ماشین من 
شــد. در خودروی لیفان من بودیم که او بر خواســته هایش اصرار کرد و 
بین ما جروبحث در گرفت. ناگهان من عصبانی شــدم و مشتی به سمت 
او پرتــاب کردم و بعد از آن متوجه شــدم او تــکان نمی خورد. اول فکر 
کردم از حال رفته  اســت، برای همیــن او را به پارک فدک بردم، اما آنجا 
بود که فهمیدم اصلا نفس نمی کشد. برای همین او را در صندوق عقب 
انداختم و از روی ناچاری به لرستان رفتم و جسد را در بیابان های اطراف 
فرودگاه خرم آباد رها کردم. ســپس چهار روز به بهانه انجام کارهایم در 
لرســتان ماندم و وقتی به تهران برگشتم، چیزی به کسی نگفتم تا اینکه 

دستگیر شدم.
بنــا بر این گزارش، متهم به قتل اکنون در بازداشــت به ســر می برد و 

تحقیقات از او ادامه دارد.

شــرق: مرد بدهکار که بعد از مشــاجره با همســر 
دومش او را به قتل رســاند، جزئیــات قتل هولناک 
این زن را که مقابل چشم فرزندش اتفاق افتاده  بود، 

توضیح داد.
به گــزارش خبرنگار ما، این قتل یک ســال پیش 
اتفاق افتاد و مأمــوران پلیس با تماس تلفنی متهم 

در جریان واقعه قرار گرفتند.
این مرد به مأموران گفت: همسرم را شب گذشته 
به قتل رساندم و جسدش در خانه  است. خودم هم 
در خانه هستم و منتظرم بیایید و من را دستگیر کنید.
مأمــوران بعد از حضــور در محل با جســد زن 
جوانی به نــام هانیه روبه رو شــدند. بررســی های 
اولیه نشان می داد هانیه خفه شده  است. به دستور 
بازپرس پرونده جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت 
و متهم که در صحنه جرم به قتل اعتراف کرده  بود، 
به اداره آگاهی برده شــد. او در بازجویی ها بار دیگر 
به قتل همسرش اقرار کرد و گفت: از کرده ام پشیمان 

هســتم اما در حال حاضــر کاری از من بر نمی آید و 
فقط شرمنده هستم.

پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست 
برای رســیدگی به شــعبه ۴ دادگاه کیفری اســتان 
تهران فرستاده شــد و متهم پای میز محاکمه رفت. 
در ابتدای جلســه رسیدگی کیفرخواست علیه متهم 
خوانده شــد و ســپس مادر مقتول به عنوان یکی از 
اولیــای دم در جایگاه قرار گرفت و خواســتار صدور 
حکم قصاص شد. در ادامه ولی قهری فرزند صغیر 
مقتــول در جایــگاه حاضر شــد و شــکایت خود را 

مطرح کرد.
ســپس متهم در جایــگاه قرار گرفــت. او اتهام 
قتل همســر دومش را قبول کرد و گفت: چند ســال 
قبــل با زنی ازدواج کــردم و از او صاحب یک فرزند 
شــدم با اینکه مردی بودم که تمکن مالی داشــتم و 
می توانستم زندگی ام را اداره کنم، اما همسر اولم به  
دلیــل اختلافاتی که با هم داشــتیم، من را ترک کرد 

ما صاحــب یک فرزند بودیم و او حاضر نشــد حتی 
به خاطر بچه کنار من بماند. من و پسرم تنها ماندیم. 
مــن دو مغازه در بازار داشــتم کــه در آن دو مغازه 
کار می کردم. بعد از جدایی از همســر اولم با همسر 
دومم آشنا شدم. هانیه آرایشگر بود و خودش درآمد 
داشت. هفت ســال قبل با هانیه ازدواج کردم اما با 
او هم دچار مشــکل شدم. مشــکلات مالی داشتم و 
به  دلیل آن مجبور شــدم مغازه هایم را اجاره دهم و 

خودم در مغازه پدرم مشغول به کار شدم.
متهم گفت: مشــکلات مالی ام باعث شــده  بود 
همسر اولم هم از من جدا شود حالا این اتفاق درباره 
هانیه هــم افتاده  بود. او مدام بــه من غر می زد که 
چرا خرجی کمی می دهم و پول به خانه نمی آورم. 
ما مدت ها بــود که با هم دعوا و درگیری داشــتیم. 
روز حادثه طبق معمول هــر روز وقتی من به خانه 
رفتم هانیه سرزنش هایش را شروع کرد. او عصبانی 
و ناراحــت بود و به من می گفت باید پول بیشــتری 

به خانه بیاورم اما من نمی توانســتم این کار را بکنم. 
پسر ۲٫۵ساله ما در اتاق بازی می کرد و من همچنان 
با همسرم مشــاجره می کردم. بعد از درگیری لفظی 
وقتــی او داد زد، به ســمتش رفتم و دســتم را روی 
گلو و دهانش گذاشــتم تا صدایــش را قطع کنم و 
همســایه ها نشــنوند. هانیه بی حال روی زمین افتاد 
من هم بچه را برداشــتم و به طبقــه پایین که خانه 
پدرم بود، بردم و بعد خودم به طبقه بالا برگشتم تا با 
همسرم صحبت و مشکل را حل کنم اما وقتی به او 
نزدیک شدم، دیدم نفس نمی کشد و بدنش در حال 
سردشدن است. او مرده  بود و من کاری نمی توانستم 
بکنم تا صبح بالای سر او نشستم و گریه کردم. صبح 
هــم موضوع را بــه خواهرم گفتم و بعــد با پلیس 

تماس گرفتم و همه چیز را توضیح دادم.
بنــا بر این گزارش، هیئت قضات بعد از گفته های 
متهم و دفاعیــات وکیل مدافع او بــرای صدور رأی 

دادگاه وارد شور شدند.  

شــرق: مردی که بــا همکاری دو همدســتش یک 
قطعــه جواهــر ۱۵ میلیاردتومانــی را دزدیده بود، 

دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار ما، مأموران کلانتری وردآورد 
ساعت ۲۱:۲۶ روز یکشنبه از طریق مرکز فوریت های 
پلیسی مطلع شدند مردی ۵۲ ساله که مدعی است 
مالک یک قطعه جواهر مدالی است، مورد زورگیری 
قرار گرفته. مأموران برای بررســی موضوع به محل 

اعلامی اعزام شدند.
شــاکی با دیــدن مأمــوران به آنها گفــت مالک 
یک قطعه جواهــر مدال دارای زمــرد ۱۰۱ قیراطی 
و المــاس و یاقــوت زرد طــلای ۱۸عیار اســت که 
تصمیم داشت آن را بفروشد، اما زورگیران جواهر را 

از او ربودند.
مال باختــه توضیح داد: چندی پیش با واســطه 
یکی از دوســتانم به نــام همایون با فــردی به نام 
کامران که بازاریاب اســت آشــنا شدم. پس از مدتی 
گفت وگو با کامران قرار شــد او افرادی را که خریدار 

این قطعه جواهر هستند به من معرفی کند.
شــاکی ادامــه داد: فــرد بازاریاب امــروز – روز 
حادثــه- با من تماس گرفت و گفــت دو نفر را پیدا 
کرده که حاضر هســتند این قطعه جواهر را بخرند. 
قرار شــد که من به همراه جواهر به خیابان جوزانی 
روبــه روی ســاختمانی در حــال ســاخت مراجعه 
کنــم و پس از تأیید اصالت قطعــه جواهر، معامله 

انجام شود.

شاکی اظهار کرد: با خودروی شخصی ام به نشانی 
اعلامی مراجعــه کردم. فرد بازاریاب با دو مرد دیگر 
در آن محل حاضر بودند. وارد کانکس ساختمان در 
حال ســاخت شــدیم و قطعه جواهر مورد تأیید دو 
خریدار قرار گرفت و قرار شــد بر سر قیمت صحبت 
کنیم. قطعه جواهر را به داخل خودروی شخصی ام 
منتقل کردم و به داخل کانکس برگشتم که در همین 
هنــگام یکی از آن دو نفر کــه همراه بازاریاب بود، با 
ســلاح گرم به  طرف من حمله ور شــد و نفر دیگر با 
شکســتن شیشه خودرو جواهر را ســرقت کرد و هر 
سه با یک دستگاه خودروی سواری مدل بالا از محل 

متواری شدند.
تحقیقات پلیســی با ثبت این شــکایت آغاز شد 
و مأموران موفق شــدند مخفیگاه یکی از ســارقان 
را شناســایی کنند، ســپس این متهم را با هماهنگی 
قضائــی در مخفیگاهــش در نــواب دســتگیر و در 
بازرســی از همان محــل، قطعه جواهر ســرقتی را 
کشــف کردند. در ادامــه متهم به جــرم ارتکابی با 

همکاری سایر همدستانش اعتراف کرد.
پیروندی»، رئیس کلانتری  سرهنگ «ســیف مراد 
۱۸۱ وردآورد، بــا تأییــد این خبر گفت: کارشناســان 
ارزش ریالی قطعه جواهر ســرقتی را به ارزش ۱۵۰ 

میلیارد ریال برآورد کرده اند.
ایــن مقام انتظامی خاطرنشــان کــرد: تحقیقات 
پلیسی برای شناسایی و دســتگیری سایر همدستان 

متهم ادامه دارد.

شرق: فردی که با فریب یکی از شهروندان به بهانه 
پیمان کاری و ساخت و ساز پروژه های ساختمانی سه 

میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.
ســردار عباســعلی محمدیان، فرمانده انتظامی 
اســتان البرز، در این باره گفــت: در پی ارجاع پرونده 
کلاهبرداری  به پلیس آگاهی شهرســتان ساوجبلاغ 
مبنی بــر اینکه فردی بــا ادعای داشــتن تجربه در 
امر ساخت و ســاز مبلغ ۳۰ میلیارد ریــال از یکی از 
شــهروندان دریافت کرده و متواری شــده اســت، 
پیگیری موضوع در دستور کار اداره مبارزه با جعل و 

کلاهبرداری قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات اولیه کارآگاهان مشخص 
شــد متهم پس از آشــنایی با فــرد مال باخته، خود 
را پیمــان کار و مجــری ساخت و ســاز پروژه هــای 
ســاختمانی معرفــی و بــا شــیوه ای متقلبانــه  به 
منظور انجام پــروژه از مال باخته مبلغی را دریافت 

کرده است.
ایــن مقــام انتظامی افــزود: فرد کلاهبــردار در 
ارتباط اولیه با چرب زبانی و اســتفاده از خودروهای 

گران قیمــت اعتماد مال باخته را جلب کرده اســت 
و بــا تنظیم قــرارداد صــوری برای اســکلت بندی 
پــروژه مبلغ ۳۰ میلیارد ریــال از او دریافت اما پس 
از دریافــت وجه ارتباط خود را بــا وی قطع کرده و 

متواری شده است.
ســردار محمدیان بیان کــرد: کارآگاهان با انجام 
اقدامــات پلیســی مخفیــگاه متهــم را در پایتخت 
شناســایی کردند و او را بــا هماهنگی مقام قضائی 
در عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر و به پلیس آگاهی 

ساوجبلاغ منتقل کردند.
وی اظهــار کرد: متهــم در ابتدا منکــر هرگونه 
کلاهبرداری بود اما در مواجهه با مدارک و مستندات، 
به ناچار لب به اعتراف گشــود و به کلاهبرداری ۳۰ 
میلیاردریالی از مال باخته با همدستی سه نفر دیگر 

اعتراف کرد.
ســردار محمدیان گفــت: در ادامــه کارآگاهان 
بــا انجــام اقدامــات پلیســی همدســتان  متهــم 
را نیــز شناســایی و در کمتــر از یــک شــبانه روز 

دستگیر کردند.

به قتل خواستگار دختر  اعتراف پدر 

قتل همسر به دلیل مشکلات مالى

دستگیرى سارق جواهر 15 میلیاردتومانى

کلاهبردار 3میلیاردى به تله افتاد


